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 پیجبوکاز  Mehr مترجم:

 پیجبوکاز  Protiویراستار: 

 امیرکسراگر: تطبیق 
 

 ایستاد و اطرافش را محتاطانه نگریست. قلعهورودی در چهارچوب ویل در 

 متوجه شد که همه سربازان باید به استحکامات رفته باشند و خدمتکاران احتمالاًاو . خالی از جمعیت بودندسالن ورودی و سالن غذاخوری پشت آن، 

 کرده باشند. قوزها و آَشپزخانه از ترس جایی در پایین، در زندان

وید. قلعه در طبقات پایین، دکه در وسط سالن قلعه قرار داشت  پله راه باشد. ویل اکنون به سمت رفتهاحتمال داد که کرن، به سمت بالای برج 

اری که سه طبقه اول را به خود اختصاص داده بودند. در بالای اینها، به خوابگاه و دفاتر اد هایبخشبود، با سالن نهارخوری،  بزرگیساختمان 

 .پهنا داشتشد در امتداد دیوار شمالی که ویل از آن بالا رفته بود و تنها به اندازه یک یا دو اتاق در هر طبقه برجی منتهی می

به کان پلهاز آن سخت بود. هرچند وقتی ویل به خود برج رسید، ، یک پلکان سنگی وسیع قرار داشت که امکان دفاع وسطدر طبقات پایین تر، در 

تبدیل شد. در این شیوه، یک شمشیر  ،خوردرفت، به سمت راست پیچ میدر سمت چپ قرار گرفته بود و وقتی بالا میکه یک پلکان مارپیچ باریک 

رای استفاده از شمشیرش ایط نامساعد قرار داشت. حمله کننده برفت، در برابر یک مدافع راست دست، در شرها بالا میزن راست دست که از پله

توانست تنها با در معرض دید قرار دادن سمت راست بدنش، حمله کند. این گذاشت، در حالی که مدافع میاید تمام بدنش را در معرض دید میب

 یک طراحی استاندارد برای برج قلعه بود.

داد، سرعتش را طور که به مسیرش ادامه مییچید و همانپهای مارپیچ پله ، به طرفه سمت چپبفت، بعد اول را پرسروصدا بالا ر طبقهاو چهار 

بود که تصور کند کرن، مردانی را  مصلحت آمیز کشد،های منحنی شکل، چه چیزی انتظارش را میتوانست ببیند در اطراف سنگکم کرد. نمی
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کنندگان یک نفر یک که حمله ، چراحفظ کندتوانست پلکان را برای مدت نامعلومی بیندازد. یک مرد می کنندگان را به تأخیرگذاشته باشد تا تعقیب

 توانستند نزدیک بشوند.نفر می

اش بست و در عوض بررسی کرد و به این نتیجه رسید که اسلحه مناسبی برای فضای محدود نیست. آن را به پشت شانهرا ویل، کمان در دستش 

اندازه کافی کوتاه بود که در فضای محدود قدر کافی سنگین بود که بتواند در برابر حمله شمشیر تاب بیاورد و بهرا بیرون آورد. به چاقوی ساکسش

 وتاب بخورد.پیچ

ساکت ماندن آمد و حساب میبه برگ برنده اوصدا ، حرکات بیشرایطاو در ورودی پلکان ایستاد و اجازه داد تا نفسش سر جایش بیاید. در این 

ها ایجاد های نرمش هیچ صدایی روی سنگپوتین و کردها بالا رفت، با دقت حرکت مید، سخت بود. او از پلهاشبها به شماره افتاده وقتی نفس

شدند، درنتیجه زیر می بستهکردند که شل های چوبی استفاده می، طراحان از پلهقصرهاها سنگی هستند. در بعضی از کردند. شاکر بود که پلهنمی

 گشودند.پا ناله به اعتراض می

ها مشکل شد. آنهایی در سبد، روشن می. پلکان، در فواصلی با استفاده از مشعلکردحرکت میپاورچین به سمت بالا او خیلی با دقت، پاورچین

داد که و بالای سرش نمودار شد و یک هشدار کافی ارائه می اش روی دیوار در جلو. وقتی اولی را رد کرد، سایهجلو روی او گذاشته بودنددیگری 

 دنشد و منتظر نزدیک شها منتظر میکرد، در پشت یکی از مشعلها دفاع میاو در حال نزدیک شدن است. با خود فکر کرد، اگر او از این پله

 توانست ...ماند درنتیجه میمهاجم می سایه

 !رعت از بالا به سمت او پایین آمدسبهدرخشید به رنگ قرمز خون میکه زیر نور مشعل تیغه شمشیر  یک زیر نور مشعل، وقتی

د، عقب پرید و به نحوی موفق شد تا جای پایش را نگه دارد. ضربان قلبش بالا گرفت. شها دیوار و پله باعث ایجاد جرقه دروقتی حمله تیغه 

ها مکث کرد، منتظر ماند تا ببیند آیا شمشیرزن بالای پله ویلبا او موافق بود.  کمین کردنبهترین محل برای  دربارهظاهراً، مدافع نادیدنی هم 

فلز روی سنگ را شنید، احتمالاً زره مرد وقتی او در حال سایش رنگ محوی از یخود را نشان خواهد داد یا نه؛ اما هیچ خبری نبود. او صدای ج

 د.بود در امتداد دیوار کشیده بو کمینگاهش تغییر

های توانست نادیده باقی بماند. سایهدر اختیار مرد بالایی قرار داشت. او می برگ برندهگذشتند. ویل با در نظر گرفتن موقعیت، اخم کرد. ها میثانیه

 . . توانست به او نزدیک شدن ویل را اخطار دهد .منتشرشده توسط نور مشعل می

 نور مشعل! این جواب بود.

که ها بالا رفت، درحالیبار دیگر از پلهآن را آزاد کرد و یکه زحمت ها برداشت تا زمانی که به مشعل داخل سبد رسید. بپایین پلهاو چند قدمی به 

 چاقوی ساکس در دست راست و مشعل در دست چپش و تا جای ممکن دور از بدنش بودند.

به  مشعلها انداخت. به سمت بالای پله کم ارتفاعایستاد، مشعل را با پرتابی  داده بود،کمی قبل از محلی که آن حمله ناگهانی از دل تاریکی رخ

 اده بود.اکنون پشت سر مدافعی بود که منتظر ایست سوسو زن،نور ، کمانه کرد و بر زمین افتادها دیوار خارجی برخورد کرد و به سمت مرکز پله

کرد تا مشعل را بردارد و دوباره آن را به سمت پایین پرتاب کند، در پلکان ظاهر شد. ویل از این میحرکت  ، درحالیکهمرد بالاییسایه عظیم 

ها بالا رفت. او فرصت این را داشت که آرزو کند آن بالا بیش از یک نفر منتظرش نباشد. شکلی سرعت از پلهبه و پرتی موقتی استفاده بردحواس

ناشیانه با شمشیرش ضربه اورهد را شده بود تا مشعل را بردارد و جلوی نورش را گرفته بود. مرد او را خیلی دیر دید و ها بود که خمروی پله سیاه

 ام داد.بدون هیچ تعادلی انج
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او به حرکتش به سمت بالا ادامه داد و حمله  سپس، ها برخورد کردپرت شد و با صدای جرنگ با سنگسادگی آن را دفع کرد، تیغه شمشیر ویل به

رنجر . مرد از درد فریاد کشید و به جلو سکندری خورد. او به ویل برخورد کرد و فرو رفتگوشت  ش درونکرد و احساس کرد که چاقوی ساکس

حمله به سمت ویل ، شمشیرشبا حرکت برشی به جلو حمله کرد و که اکنون ش گرفت. مرد دومی هم منتظر بود موقع او را با دست چپدرست به

قطارش که ناگهان روی ویل افتاده بود، سد شد. اولین مدافع وقتی شمشیر سرتاسر پشتش را برش داد و از میان اش توسط بدن هم؛ اما حملهکرد

بین خودش و دومین  ها حرکت کرد و بدن مرد راامیدانه او را به کناری هل داد و به سمت پایین پلهره اش رد شد، دوباره فریاد کشید. ویل ناز

 مدافع باقی گذاشت.

دافع دوم به سمت بالا افزار سنگینی را شنید که به سمت بالا حرکت کرد، ممرد زخمی نالان افتاده بود و ویل، سایه دیگر را دید و صدای پای

 .گرفتقرار  و مدافع نشینی کرده بود و دوباره نور بین ویلعقب

احتیاط به سمت بالا حرکت کرد و با استفاده از نوک چاقوی  ویل، بار دیگر با دیوار سبد روی جایها بهمشعل روی پله نور سوسو زن با بودن

داد. او دوباره به جلو حرکت کرد، صدای بلندی میها برخورد میفرستاد. شمشیر وقتی به سنگها ساکسش، شمشیر مرد افتاده را به سمت پایین پله

 کردند.هایش نیز سکوت را به دنبال هرگونه صدای حرکتی جستجو میکرد تا کمترین صداها را ایجاد نکند، گوشکرد، کاملاً آهسته حرکت می

جریان هایش سرعت در رگم مردی که آدرنالین بهدهای دم و بازنفس –اما آنجا بود سختی محسوس بود، بعد آن را شنید. نفس کشیدن. به

بود. جایی بالای سرش، کرن، الیس را گرفته بود و  صبرخشمگین و بیتر باشد. ویل مکث کرد، ن طرفآتوانست بیش از چند متری . نمیداشت

کرد. به دنبال ایده گشت، اما چیزی هوا بازی میبهها گرگمکرد و درراه پلهوقت تلف می فقطکه ویل کرد درحالیداند داشت با او چه میخدا می

 به ذهنش نرسید.

سرعت حرکتش را معکوس کرد، وقتی شمشیر دیگری که توسط مدافع نادیدنی کشیده شده بود، ناگهان، او چهار قدم به سمت جلو برداشت، بعد به

 زنگ بود. او درست در خم بعد پلکان قرار داشت.بهگوشو ود. او منتظر و آماده ها برخورد کرد. مرد آنجا ببه سنگ

 ای در ذهنش در حال شکل گرفتن بود.ایده

گرفتند. مدافع باید درست در پشت خمیدگی دیوار ویل جایگاه مرد را تخمین زد، چشمانش داشتند میزان انحنای دیوار خارجی پلکان را اندازه می

 ای مابین خودش و مدافع نادیدنی بیابد.توانست نقطهکرد، میر ویل کمی به عقب حرکت میباشد ... پس اگ

 در سکوت، سه پله پایین آمد. بعد یکی دیگر.

ای را اش درآورد. خیلی با دقت تیری در کمان گذاشت، دیوار را بررسی کرد، نقطهاو چاقوی ساکسش را غلاف کرد و کمان بلندش را از روی شانه

اب کرد که ما بین موقعیت خودش و آن مردی بود که منتظرش بود. کمان را بالا برد و آن را کشید، به سمت دیوار سنگی بالای سرش بود، انتخ

 مکث کرد تا موقعیت درست را تخمین بزند.

 بعد شلیک کرد.

ها به سمت دیوار منحنی هدف شلیک کرد که همه آنآمد، ظرف چند ثانیه، بعد از اولی سه تیر دیگر و با سرعتی که تنها از یک رنجر برمی

ای به دیوار برخورد و کمانه کردند و در حین مسیر جرقه تولید طور وحشیانهشده بودند که تنها انحراف کوچکی با یکدیگر داشتند. تیرها بهگرفته

 درپی داشتند.کردند و رگباری پیکردند، در طول منحنی پرواز میمی

او صدای فریاد ناشی از غافلگیری را شنید، بعد لعن و نفرینی خفه و صدای برخورد فلز با سنگ، چون حداقل یکی از تیرها به در بالای سرش، 

 ها حرکت کرده بود و به مدافع که از تعجب جاخورده بود رسید.به سمت بالای پلهاز قبل  هدف نشسته بود؛ اما او
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نبود، مجبور شد برای درآوردن یک تیر از زخمی دردناک در پهلویش، شمشیرش را بیندازد. وقتی  های کمان آمادهمرد که به خاطر رگبار شلیک

سقوطش را رقم  -واقعجایی که شمشیرش روی زمین قرار داشت. همین لحظه تأخیر بود که بهویل ظاهر شد، او با ترس به بالا نگریست، بعد به

پله فرود آمد. مرد وقتی ته روی راه و سراو ها به سمت به دیوار خارجی پرتاب کرد، بعد پایین پلهزد. ویل جلوی پیراهنش را گرفت و او را به سمت 

 ر خورد.ها سُتیر در پهلویش بیشتر فرورفت، از درد فریاد کشید. بعد ساکت شد، تنها صدا، بدن ساکن او بود که چند متری بیشتر به سمت پایین پله

، ندشده بودرخورده بودند، کمی خمها را بررسی کرد. سرهایشان درجایی که روی دیوار سنگی سُ یلی جزئی آنویل سه تیر دیگرش را برداشت و خ

ها ممکن است اکنون برای صورت غیرعادی فکر کرد که آنتوانستند برای هدف یکسانی بازهم مورداستفاده واقع شوند. در حقیقت، او بهاما می

 زنگ حمله ناگهانی دیگری بود.بهوت به بالا رفتن ادامه داد و گوشاین کار بیشتر مناسب باشند. در سک

داد. او خوردند، گوش میکننده مرموزشان شکست میقطارش توسط تعقیبکرن، در همان حال که دو هم اما بعدی وجود نداشت. سومین مردِ

ها را شنیده بود. او در ها روی پلهمن افتادن بدند صداهای بدیُچیز ندیده بود؛ اما صدای صفیر و برخورد شمشیرها و تیرها را به سنگ و بعهیچ

آید، چراکه مهاجم قطارانش را ناتوان کرده بود، دید که دارد به سمت او بالا مییک پیچ منتظر بود تا زمانی که سایه دراز شده هرکسی که هم

 آمد.داشت بالا می

هایی هیولاوار دانست که نبرد به اتمام رسیده است. سایهها را در حیاط بشنود. میاسکاندیتوانست صدای فریاد میاو را از دست داد.  اعصابشو

سمت پاگرد بعدی بالا  ه سرعت بهها ب. چرخید و از پلهایدمی سایه دیگر، در سکوت به دنبال او یکدید که را در آسمان شب دیده بود. حالا می

 چفت در را انداخت تا مهاجمان را بیرون نگه دارد. رفت، جایی که اتاق برج به او پناه بدهد. به داخل هجوم برد، در را محکم پشت سرش بست،

های مالکوم از کی از راکتدویدند را شنید. صدای بسته شدن محکم در را شنید. احتیاط را به دست باد سپرد و مانند یهایی که میویل صدای قدم

 رفت تا قبل از اینکه کرن بتواند به الیس آسیب برساند، به او برسد.یکی بالا می تا ها بالا رفت، دو سهپله
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